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 سم الله الرحمن الرحيمب
 

 كمت اسلاميحاز دیدگاه لذت زندگي 
 1حسن پناهي آزاد

 

 چكيده

از سنخ وجود و  لذت و از خير و كمالي كه برايش حاصل شده است. ادراك ناطقه نفس ادراكلذت يعني 
انسان  .حسي استت لذخيالي برتر از لذت  وعقلي برتر از خيالي لذت . دنهستداراي مراتب حسي، مثالي و عقلي 

كمالات برتر و لذات شديدتري را   به مراتب برتر هستي توجه كند،اگر از اشتغال به جسم و ماديات برآمده و 
فطري خواهي طلبي و مطلقكمال .ريابدبالذت بدون رنج و كمال بدون نقص مرتبة به تا جايي كه  خواهد يافت

و حركت مبدء هستي توجه به با  اين نياز فطري، تنها .دهدهمواره او را به سمت كمال و لذت مطلق سوق مي ،انسان
-هاي بي، لذتاين توجه معنادار خواهند بود.مطلوب و و لذتهاي گذرا در ذيل اين لذت  شودتامين ميبه سوي او 

با لذت و كه است زندگي توحيدي  اين دهد.نقص را به انسان ارائه كرده و در دسترس او قرار ميرنج و كمالات بي
 سعادت انسان را در بر دارد.بوده و توأم كمال 
 

طلبي مطلقي، ولذت معن  ،لذت حسي، لذت خيالي، لذت عقلي ادراك ملائم، ادراك منافر،لذت، سعادت، كليدواژگان: 

 ، ايمان.، فطرت اصلي، فطرت تبعيفطري

 
  

                                                             
 اسلامي.. عضو هيئت علمي گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه  1
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 درآمد

. انسان هرگز از فطري استبراي او جويي لذت ،داندكمال ميرا  2لذتچون و  1طلب استفطرتا كمال انسان،
يا به علت كوتاهي و سستي، از نيل به لذتهاي برتر  در تشخيص لذت به خطا رود،مگر آن كه   لذت متنفر نيست،

 3بازمانده و در نتيجه اصل لذت را نفي كند.
مندي از لذتها آشنايي با شرط بهره .نديكديگر همراههميشه  و رنج و سعادت و شقاوتلذت در تفكرات انسان، 

 رنج مانع كهاست  شقاوت يرنج و نباشد رنج موجب يا و بزرگتر لذت مانع كه است سعادت ،يلذت 4رنجهاست.
 5.نباشد لذت ةمقدم يا و بزرگتر

هايي و نمونهرا نمايانده جاودان  و سعادتت رسيدن به لذ كند، بلكه راهيفرهنگ اسلام نه تنها لذت را انكار نم
 6آن را برشمرده است.از 

 پيشينة توجه به مفهوم لذت (1
 اي بلند دارد.ي مهم و پيشينهغرب و هم در فلسفةاسلامي جايگاه هم در فلسفة ،سعادتلذت و سخن از 
انسان و ماية تحقق زندگي كامل  ويژةلذت عقلي را  افلاطون 7.است خواندهسعادت غلبة لذت بر رنج را  سقراط،

-بي هايو اجتناب از لذتّ مندارزش هايبراي انتخاب لذتّوجود عقل و استفاده از آن ن است كه آشمارد و برمي

وابسته به عملي ارزش لذتّ  و معتقد است نه عين آن داندلازمة سعادت ميلذّت را  ارسطو 8.ت داردارزش ضرور
 9.تناسبي نداردموجود عاقل  اب ،ه به دور از محوريت عقلگرايانزندگي صرفاً لذتّ ت است.است كه خاستگاه لذّ

حقيقتا مرد نيكوكار كسي است كه در اعمال نيكويش احساس لذت بكند و كسي درستكار است كه »
لذت نكند، كريم  عملش احساس اي كه دربخشنده ...صحيح درك خوشايندي نمايد در اجراي اعمال

 10«.نيست...
صورت جه به لذت وت بااجتنابي  انتخاب و هرو نخستين خير ذاتي انسان و همزاد اوست  ،لذتگفت مي اپيـكور

هاي زندگي معتقد بود مقابله با سختي وي 1.لذّت مبدأ و منتهاي زندگي سعادتمندانه و ملاك داوري است. گيردمي
  2.استنوعي لذت بردن از زندگي 

                                                             
 .142ش، ص1385. خميني، امام سيد روح الله؛ آداب الصلوة، تهران، موسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني،  1

2 .Pleasure. 
 .335، ص3ش، ج1375. طوسي، خواجه نصيرالدين؛ شرح اشارات، قم، نشرالبلاغه،  3

 .186صش، 1373، «عدل الهي»1. مطهري، مرتضي؛ مجموعة آثار، تهران، صدرا، ج 4

 .55ش، ص1373، 7ج . همو، همان، تهران، صدرا، 5

 .15، محمد: 71، زخرف: 46. صافات:  6

، ترجمه محمد حسن لطفي، 1؛ دورة آثار افلاطون، ج174و  116ش، ص1382. افلاطون؛ پنج رساله، ترجمة محمود صناعي، تهران، هرمس،  7
 .121ش، ص1380تهران، خوارزمي، چاپ سوم، 

 و بعد)فيليبس(. 1623، ص3ش، ج1380افلاطون، ترجمة محمد حسن لطفي، تهران، خوارزمي،. دورة آثار  8

 .72-70ش، ص1381. ارسطو؛ اخلاق نيكوماخوس، ترجمة سيد ابوالقاسم پورحسيني، تهران، دانشگاه تهران،  9

 .71. اخلاق نيكوماخوس، ص 10
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 داري را به خود اختصاص داده است.هاي دامنهبحثمفهوم سعادت، با همراه لذت در آثار حكماي مسلمان نيز 
به تفصيل لذت را كه هستند ترين حكيمان جهان اسلام از بزرگ 6و صدرالمتالهين 5سهروردي 4بوعلي، 3فارابي،

 7اند.كردهتبيين  وجود انسان راجايگاه آن در تعريف و بررسي، 
طبيعي و دنيايي و  اومانيستي، انسانِتفكر . تفاوت قابل توجهي يافته است آنتي امروزه مفهوم لذت با معناي سنّ

او را به جاي خدا نشانده است. بدين ترتيب هيچ مبدئي جز  و 8دانستهانسان هستي چيز در  مهرا محور ه مادي لذات
نه تنها  ،تانسان اومانيس و لذات زندگي را از آن توقع داشتهدف و خود انسان و جهان ماده در ميان نيست تا تامين 

مانند تنفر از زندگي، ـ هاي عميق رواني به آفتگرايي، پوچايدة با طرح بيند، بلكه هيچ لذتي را در افق زندگي نمي
برخي از  9.مبتلاستـ ها در جامعة انساني ريز از خود و حقايق باطني و سقوط ارزشگهدف دانستن حيات، بي

بدون اين كه براي انسان حياتي برتر از ماده و طبيعت و مبدئي براي تامين لذائذ حقيقي  زني گزيستانسياليستا انتفكرم
محدود به زندگي دنيايي و لذت را  ود نكاوحيات دنيوي را ميتنها ، تعريف كنندشناسايي و ـ مانند خدا ـ 

داده و ترجيح  هاي دنياييتا حدي كه گاه پايان زندگي را به زندگي فاقد لذت دنكنميشناسايي هاي آن برخورداري
غافل از اين كه هر نماد ظاهري  ارزد.هاي جاري در آن نميدهد كه زندگي به رنج و زحمتبند را سر مياين ترجيع

                                                                                                                                                                                                    
 .467ش، ص1375مجتبوي، تهران، سروش، ، ترجمة جلال الدين 1. كاپلستون، فردريك؛ تاريخ فلسفه، ج 1

 .97و  96ش، ص1385. هنري توماس و دانالي توماس؛ ماجراهاي جاودان در فلسفه، ترجمة احمد شهسا، تهران، ققنوس، چاپ هشتم،  2

 على تحقيق و مقدمه،  اول چاپ،  ش1381،  فرهنگى مفاخر و آثار انجمنالحكمة، تهران، . فارابي، ابونصر و سيداسماعيل شنب غازاني؛ فصوص 3
، 3ش، ج1377؛ همو؛ تفسيرمابعدالطبيعة، تهران، حكمت، 35و  14ق؛ ص1405؛ همو؛ الجمع بين رأيي الحكيمين، تهران، الزهرا، 58، صاوجبى

ه، بيروت، عالم ؛ آل يس، جعفر؛ الفارابي في حدوده و رسوم43و 19و 6م، ص1995الهلال،  ؛ همو؛ آراء اهل المدينة الفاضلة، بيروت، 1616ص
 .487ق، ص1405الكتاب، 

؛ همو؛ 217ش، ص1371، چاپ اول، بيدار انتشاراتقم،  ؛ همو؛ المباحثات،22ص  ،ق 1400، بيدار انتشاراتقم،  . ابن سينا؛ رسايل ابن سينا، 4
 388و  370و  369و  288ق، ص1404مرعشي، الاهيات شفا، قم، مكتبة آية الله   ؛ همو؛16ق، ص1404، قم، مكتبة آية الله مرعشي، 3طبيعيات شفا، ج

تهران،  ؛ همو؛ المبدء و المعاد،145و  114ص ، عاصى حسن تحقيق،  اول چاپ،  ش1382،  تبريزى ؛ همو؛ الاضحوية في المعاد، تهران، شمس432و 
 .59و  18ص  ،نورانى عبدالله اهتمام ، به اول چاپ،  ش1363،  اسلامى مطالعات ةموسس

 هانرى مقدمه و تصحيح،  دوم چاپ،  ش1375،  فرهنگى تحقيقات و مطالعات ةموسس. سهروردي، شهاب الدين؛ مجموعة مصنفات، تهران،  5
 .12و  82، ص4و ج 224و  136، ص2و ج 87و  86، ص1ج ، حبيبى نجفقلى و نصر حسين سيد و كربن

و  115ص  ،خواجوى محمد تصحيح و مقدمه،  اول چاپ،  ش1363،  فرهنگى قاتتحقي ةموسستهران،  . شيرازي، صدرالمتالهين؛ مفاتيح الغيب، 6
؛ همو؛ 192و  145ص  ،آشتيانى الدين جلال سيد از تعليق و تصحيح،  دوم چاپ،  ش1360 ،للنشر الجامعى المركز؛ همو؛ الشواهدالربوبية، مشهد، 120

؛ همو؛ اسرارالآيات، 402و 363و 150و 149ص  ،آشتيانى الدين جلال سيد تصحيح،  ش1354،  ايران فلسفه و حكمت انجمن المبدء و المعاد، تهران،
 چاپ،  م1981،  التراث احياء دار؛ همو؛ اسفار اربعه، بيروت، 248ص ، خواجوى محمد تصحيح و مقدمه،  ش1360،  فلسفه و حكمت انجمنتهران، 

؛ 319و  202ص ، اول چاپ،  ش1381ا، صدر حكمت بنياد؛ همو؛ كسراصنام الجاهلية، تهران، 122، ص9؛ ج122ـ120و  118و  117، ص4ج ، سوم
؛ همو؛ شرح بر 231و  229، صفولادكار مصطفى حمدم تصحيح،  اول چاپ،  ق1422،  العربى التاريخ موسسةهمو؛ شرح الهداية الاثيرية، بيروت، 

 .113، ص سوم چاپ،  ش1381،  اسلامى تبليغات دفترقم،  زادالمسافر،

. در اين مقاله، به طور عمده آراء ابن سينا، سهروردي و ملاصدرا ارائه شده؛ زيرا سه مكتب شاخص حكمت اسلامي از آنِ اين سه حكيم  7
 تلف در دسترس قرار دارد.بزرگ است. ديگر متفكران وفيلسوفان نيز در اين باره سخنان ارزشمندي دارند كه در متن آثار مخ

8   .. T.Davies,Humanism,(London: Routledge, 1997),p.126
. 

 .13و  12ش، ص1379. جعفري، محمدتقي؛ فلسفة و هدف زندگي، تهران، موسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري،  9



4 

 

مندي ي هدفمندي و غايتاي معنوي و معنادار برخوردار است و اساسا هر چيزي در دنيا، گويادر دنيا از پشتوانه
 به قول مولوي: 1.جهان است

 2«ها برداشتيتا زهستان پرده  كاشكي هستي زباني داشتي»
، به هاي زندگيدر اثر ناتواني از شناسايي و تفسير چرايي سختي 3،ماگزيستانسياليسهايي از نسخهاومانيستي و  نگاه

كند. زيرا از مباني عقلي و دقيق در تبيين آن را پاك مي، صورت هستي و غايت انسانعقلاني و توجيه تبيين جاي 
مد نظر روشن است كه در چنين موقعيتي، لذت به معنايي كه  .محروم استفلسفة زندگي  وهويت متعالي انسان 

 ماند. جايي نخواهد يافت و حداكثر در مرتبة دنيا و ماده و طبيعت انسان محصور خواهد ،استحكماي مسلمان 

 ت در حكمت اسلاميلذّچيستي ( 2
هاي سه حكيم صاحب مكتب در تعريفادامه  در اند.تعريف كردهصريحي حكيمان اسلامي لذت را با عبارات 

 :يدآمياسلامي   فلسفة
از آن جهت كه  ،ملائم يامريا  5خير 4،به كمالنفس و يا وصول ادراك يعني ت لذّمعتقد است: الرئيس شيخ

 6.ملائم است
خير و  كند.ادراك امر ناملايم تعريف مي به م راو الَ و وصول به آنادراك امر ملائم  به راشيخ شراق لذت 

برترين فرد اين  ايشان نيز معتقد است 7.نداشته باشدد وآن وجدراك مقابل ادر ضدي ي لذت است كه مانع و كمال
افزايد: ايشان مي 8او وجود ندارد. كماللذيذتر از برتر و حق تعالي است كه كمال و خيري نورمطلق يعني ذات ، معنا

 برد:ي نميمدرَك خود آگاه نيست، از ادراك آن لذتكمال  كمال بودنِاز كه مدرِكي 
فالغافل عن حصول الكمال لا  .و ليست اللذةّ الاّ الشعور بالكمال الحاصل من حيث انهّ كمال و حاصل»
 9«. ...يلتذّ

در تحقق ادراك و دوم آگاهي  بود مانع و ضدننخست  ؛الرئيس افزودشيخقيد به تعريف دو بنابراين شيخ اشراق 
 است.شده حاصل ي كه براي او كمال كمال بودنِمدرِك از 

                                                             
 .73. جعفري، همان، ص 1

 .548. مثنوي، دفتر سوم، ص 2

كاپلستون، نيز و  اگزيستانسياليسم يا فلسفة وجودي ر.ك: سارتر؛ كند.كه به صراحت وجود خدا)واجب الوجود( را نفي مي . مانند سارتر 3
 .431ص ،ش1384تهران، سروش و انتشارات علمي و فرهنگي،  ، ترجمه عبدالحسن آذرنگ و سيدمحمود يوسف ثاني،9فردريك؛ تاريخ فلسفه، ج

 .137، ص اول چاپ،  ش1375، البلاغة نشر. ابن سينا؛ الاشارات و التنبيهات، قم،  4

،  اول چاپ،  ش1383،  فرهنگى مفاخر و آثار انجمن،  تهران، (الالهيات قسم) سينا لابن النجاة كتاب شرح ؛فخرالدين، نيشابورى  اسفراينى.  5
 .272ص  ،اصفهانى ناجى حامد تحقيق و مقدمه

 .109و المعاد، ص. المبدأ  6

، كربن هانرى تصحيح،  دوم چاپ،  ش 1373،  فرهنگى تحقيقات و مطالعات ةموسسحكمة الاشراق، تهران، . سهروردي، شهاب الدين؛  7
 .223ص

 .86، ص1مجموعة مصنفات شيخ اشراق، ج.  8

 .236، ص4و  135، ص2ج همان،.  9
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را ادراك، و  (كمال يا امر ملائم ويا همان خير ) ، مدركَيا نفس كيعني مدرِگفته نيز اركان پيش صدرالمتالهين
هرقدر پاية ادراك  و ملائمامر به اعتقاد ايشان، لذت عبارت است از ادراك در تعريف خويش وارد كرده است. 

 1نيز بيشتر است. تبرتر باشد، شدت لذ
)نه انتزاعي و مفهومي( امري عيني ،وجود :گويدمي و وجود سنخي لذت با ادراكمبيشتر بر ه يتصريح در ايشان

خير براي خود اوست و  كمالِ ،او وجودِ .است ، كمال و خيرشبراي خودكه  شيء استص و تشخّت هويّ عينِ و
و يا زوال وجود وجود  وجود يا كمالِ ،خواه آن شيء است. مضاعف شرّ كمال وجود آن، زوالِ، شر و نيز آنزوال 

 لذت برده و اگر آن ،را ادراك كردكمال وجود و  آناما اگر  .كند يا نكندبخود را ادراك يا زوال كمال وجود 
كه  معلوم براي عالم استحاضر  مجردصورت وجود  ،ادراكالبته  خواهد برد.الم  ادراك كند،نقصان و زوال را 

نامتناسب با آن شر  و براي وجودِ خير ،متناسب با آن هر علمي براي وجودِپس  2.متحد استو هم با عالم با معلوم هم 
 هم و )معلوم(خير آن وجودِهم عالِم،  اما آنگاه كه يا نكند.كند برا درك  )خير يا شر(خواه آن وجود اين امر .است

است  «علم به علم»يعني لذت، ادراك مركب  بنابراين 3.شودميت و بهجت نايل به لذّ ،را ادراك كرد خير بودن آن
 4.يعني صرف حصول علم نه علم بسيط

 نويسد:مي تذّل در تعريف يشانالذا 
5«.اللذة بانها ادراك الملايم من حيث هو ملايم... حدّ فانّ»

 

محور  لبتهاوجود است.  سنخهم ادراك زيراصدرالمتالهين، لذت امري از سنخ وجود است؛  تبيينطبق تعريف و 
كه اولا از حصول خير و كمال براي خود و ثانيا از  ،نباشد ييعني اگر نفس كه است.نفس مدرِ ،و اساس تحقق لذت

ت در حكمت لذّ بدين ترتيب 6لذتي اتفاق نخواهد افتاد.باشد، كمال ك آن و ثالثا مدرِآگاه بوده آن  كمال بودن
كمال توسط  از كمال بودن آن و ادراك آننفس  ، آگاهيبراي نفس حصول كمالركن است:  هاسلامي داراي س

و بوده زيرا ادراك مبتني بر سه ركن علم، عالم و معلوم  ،ه استت به ادراك امري منطقي و موجّلذا تفسير لذّ .نفس
 7.ركن محوري همان نفس)عالم( است

                                                             
 .149و  148. المبدء و المعاد، ص 1

ش، 1375تهران، حكمت، حامد ناجی اصفهانی، ، به كوشش اتحاد عاقل و معقول ة، رسالصدرالمتالهین رسایل فلسفی همجموع.  2
 .223ـ222، ص3ج، 1384قم، اسراء، سرچشمة اندیشه، ، جوادي آملي، عبدالله؛ 8ص

 .122-120، ص4. اسفار اربعه، ج 3

؛ ابراهيمي ديناني، غلامحسين؛ 200و  197و  194، ص2ش، ج1382م، اسراء، ؛ جوادي آملي، عبدالله؛ رحيق مختوم، ق116، ص1. همان، ج 4
 .5، ص23علم بسيط و علم مركب، مجلة خردنامة صدرا، تهران، بنياد حكمت اسلامي صدرا، شمارة 

 .228. شرح الهداية الاثيرية، ص 5

ق، 1414،  للكتاب العالمية الشركةهاي ديگر فيلسوفان از لذت، رجوع كنيد به: صليبا، جميل؛ المعجم الفلسفي، بيروت، . براي ملاحظة تعريف 6
؛ سجادي، سيدجعفر؛ فرهنگ معارف اسلامي، 331ص  ،اول چاپ،  ق1414، الاسلامية البحوث مجمعمشهد،  : اللذة؛ شرح المصطلحات الفلسفية،1ج

؛ جرجاني، سيدشريف علي بن محمد؛ 1403، ص2؛ كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج1634، ص3، جش1373،  تهران دانشگاه انتشاراتتهران، 
ش، چاپ چهارم: باب اللام: اللذة. گفتني است ارسطو نيز به اين نكته اشاره دارد كه محور در تحقق 1370، خسرو ناصر، تهران،  التعريفات كتاب

 .71نيكوماخوس، ص باشد: اخلاقلذت، نفس شناسا مي

. نفس به عنوان محور ادراك از نخستين فيلسوف اسلامي مورد توجه بوده است. كندي، ابويوسف اسحق؛ رسائل فلسفية للكندي و الفارابي و  7
اء، بيروت، ؛ اخوان الصفاء؛ رسائل اخوان الصفا و خلان الوف1ـ  5م؛ رسالة في العقل، ص 1997ابن باجة و ابن عدي؛ بيروت، دارالاندلس، 
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 مراتب لذت واقسام ( 3
لذتهاي جسماني و  1هاي دنيوي و اخروي،از جمله لذت پذيرند.ي تقسيماقسامبه اعتبارات مختلف به ها لذت
، با استفاده از نيوي خودددر حيات  نانسا و لذتهاي حاصل از حواس ظاهري و حاصل از قواي باطني. 2روحاني

برخي ميان انسان و حيوان مشتركند؛ اما مادي برخي از اين لذات  3برد.از انواع لذات مادي بهره مي حواس ظاهري،
هريك از حواس ظاهري داراي مدركاتي   نويسد:ملاصدرا مي هستند.و ماية تفاوت انسان با حيوان مختص به انسان 

ين لذتها مختص به انسان است. به طور مشخص، برخي از هماما برند. هستند كه از آن لذت ميخود با متناسب 
برخاسته از محروم است و لذت برد؛ اما از لذت ادراكات سامعه و باصره حيوان از ادراكات لامسه و ذائقه لذت مي

س وحبمصدا تاريك و كاملا بيشاهد اين مدعا اين است كه اگر حيواني در محلي  ص انسان است.مخت ،اين دو قوه
گاه كه از ملموسات و مطعومات محروم نبرخلاف آ ؛روداز ادراكات سمعي و بصري محروم باشد، از بين نمي و

 4باشند.اراي تفاوت جدي ميانسان و حيوان حتي در مرتبة لذات مادي دبنابراين  شود.شود كه باعث هلاكت آن مي
طبق  توضيح مطلب اين كه: .ميان لذتها برقرار است رتري دو تفاوت جدي شودجا ختم نمييناما مطلب بد

سه مفهوم لذت، ادراك و  بدين ترتيب 5حقيقتي از سنخ وجود است.خود كه  ،يعني ادراكلذت ، گفتهپيشعريف ت
يكي از احكام مهم . داردجريان نيز لذت ادراك و احكام وجود بر  بنابراين. پيوندندميوجود در اين مبحث به هم 

يعني برخي از  .خواهند بودمقول به تشكيك نيز  و ادراك تلذّپس  6تشكيك است. ،يياحكمت صدر دروجود 
انجام يافته عوالم هستي  رسيمبا تنيز اشتداد مراتب وجود  هستند. تربرخي ضعيف ديگر و لذتها شديدتر از لذتهاي 

دستگاه وجود بر اساس تر هستند. و مراتبي ضعيف ندتر و شديدترمراتبي از وجود، از مراتب ديگر قوي است.
ترين ترين مرتبه و وجود حسي ضعيف. وجود عقلي قوي، خيالي و عقلي استيحساراي مراتب دمتعاليه حكمت 

ادراكات حسي  .سنخ وجود استزيرا هم ؛مراتب استاي اين رانيز د ادراك .استمرتبة وجود در دايرة ممكنات 

                                                                                                                                                                                                    
؛ 9ش، ص1383سينا، ؛ بوعلي سينا؛ رسالة نفس، همدان، انجمن آثار و مفاخر علمي و دانشگاه بوعلي9و  5ـ  6، ص3م، ج 1992دارالاسلاميه، 

لحكماء، ؛ سهروردي؛ رسالة في اعتقاد ا142ـ  143و  149، ص 3ش، ج 1373بغدادي، ابوالبركات؛ المعتبر في الحكمة، اصفهان، دانشگاه اصفهان، 
؛ طباطبايي، علامه سيدمحمدحسين؛ بداية الحكمة، قم، موسسة 289، ص 5؛ ج 331، ص 8؛ اسفار، ج 24ـ  26ش، ص 1383تهران، انتشارات اساطير، 

، 1، جش1382؛ جوادي آملي، عبدالله؛ رحيق مختوم، قم، اسراء، 264؛ همو؛ نهاية الحكمة، قم، موسسة النشر الاسلامي، ص140النشر الاسلامي، ص
 .1، فصل 2بخش . ش1366عليمراد داودي، تهران، حكمت،  ةتحشي ترجمه و؛ ارسطو؛ دربارة نفس، 36و  35ص

؛ صدرالمتالهين؛ المبدء والمعاد، 194؛ الشواهدالربوبية، ص120الغيب، ص؛ مفاتيح120؛ رسالة الاضحوية، ص217. رسايل ابن سينا، ص 1
 .276ص

 .426الاهيات شفا، ص.  2

 .236و  84، ص4مجموعة مصنفات شيخ اشراق، ج.  3

 .193. الشواهد الربوبية، ص 4

اسفار، ؛ 222تعليق و تصحيح فاتن محمد خليل اللبون فولادكار، ص، م2000بيروت، موسسه تاريخ العربي،  العرشية، صدرالمتالهين؛ كتاب.  5
 .289؛ المبدء و المعاد، ص286، ص 3ج و  114، ص1ج

ز اصول مهم حكمت صدرايي است كه با بيانها و برهانهاي متعدد در عبارات مختلف ارائه شده است. از جمله: . اين اصل يكي ا 6
 273و  86، ص6؛ ج120و  35، ص1؛ اسفار، جكربن هانرى اهتمام به،  دوم چاپ،  ش1363،  طهورى كتابخانه، تهران، المشاعرصدرالمتالهين؛ كتاب 

مطلب رجوع كنيد به: عبوديت، عبدالرسول؛ درآمدي به نظام حكمت صدرايي، قم و تهران، سمت و موسسة امام  و...؛ براي ملاحظه ترتيب و تفصيل
 ش.1383و بعد: تشكيك وجود؛ همو؛ نظام حكمت صدرايي: تشكيك وجود، قم، موسسة امام خميني،  137، ص1، ج1385خميني، 
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در  مراتب، اين 1.قرار دارد يعني تجرد عقليوجودي ادراكات عقلي در بالاترين مرتبة وجودي و رتبة مترين  در پايين
 كند:ادراك تطبيق ميراتب مرا بر آنها صدرالمتالهين و  شوندگانه ياد ميحكمت متعاليه با واژة عوالم سه

 2.«قيقة الادراك ثلاثة انواع كما ان العوالم ثلاثةفبالح»
 .است حسي، خيالي و عقليداراي مراتب  و مقول به تشكيكلذت نيز  بنابراين
از وصال او،  التذاذمندي به محبوب و ماية علاقه گويد:ميت حاصل از آن لذّ و در بيان مراتب ادراكبوعلي 

. و گاه در مرتبة عقلي استوهمي و يا  حسي، گاه مرتبة خيالي مرتبةست. اين ادراك گاهي در اوادراك كمال 
 :تر از ادراك خيالي استتر از ادراك حسي و مرتبة ادراك عقلي برتر و قويمرتبة ادراك خيالي قوي

 3«...ويجب أن يعلم أنّ إدراك العقل للمعقول أقوى من إدراك الحسّ للمحسوس»
برتر از همة اين مراتب، ذات  هرقدر ادراك برتر و شديدتر باشد، لذت حاصل از آن نيز شديدتر خواهد بود. 

؛ لذا شديدترين مرتبة لذت منحصر در برترين مدركِ و برترين كمال است ،كه برترين مدرَكواجب تعالي است 
او براي او متصورّ  ست و مدركي برتر ازاخويش وجود ترين امر با . واجب الوجود خير مطلق و ملايمستوجود او

 نيست.
 5«.و ملتذّ ك، فهو أفضل لاذّك بأفضل إدراك لأفضل مدرَأفضل مدرِ 4لفالأوّ ...» 
. و كلمّا كان الادراك أشدّ اكتناها و أشدّ تحققّا و المدرك أجمل و أشرف ذاتا ..مبدأ ذلك ادراكه و»

يكون ذاته بذاته أعظم عاشق و معشوق، و  ...فالواجب الوجود اكثر. فاحباب القوّة المدركة ايّاها و التذاذها به
 6«...أعظم لاذّ و ملتذّ،

 گويد:در مرتبة وجودي حق تعالي ميذات ادراك التذاذ از دربارة شيخ اشراق نيز 
ك دارد؛ البته كمالي برتر از نورالانوار وجود ندارد؛ لذا هر لذتي به مقدار كمال ادراكي است كه مدرِ»

 7.«او در ادراك ذات خود برترين لذت را دارد
 نويسد:شهرزوري در بخشي از شرح اين مطلب مي

شد...پس  مدركَ شديدتر باشد، عشق به آن نيز شديدتر خواهدبودن  تر و خيرهرقدر ادراك تام»    
 8«.كه اين خود لذت و ابتهاج تام است ،دهد مگر با وصول تام به معشوققي رخ نميشع

 هايي برشمرده است:با ذكر مثالرا صدرالمتالهين مراتب لذت 

                                                             
 .37، ص7و ج 121، ص 4. اسفار، ج  1

 .502و  501 و 362، ص  3. اسفار، ج2
 .18. المبدء والمعاد، ص  3

 تعالي است.، واجب الوجود يعني خداي«اول». مراد از  4

 .362. الاهيات شفا، فصل هفتم، فصل في نسبة المعقولات اليه، ص 5

 .18و  17. المبدء والمعاد، ص 6

 .136، ص2. مجموعة مصنفات شيخ اشراق، ج 7

 .351ش، چاپ اول، ص1372،  فرهنگى تحقيقات و مطالعات موسسهتهران،  شراق،. شهرزوري، شمس الدين؛ شرح حكمة الا 8
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حس ؛ ارتباط ..شود.ي تقسيم ميلذت و الم برحسب قواي مدركة خود به عقلي، وهمي، خيالي و حسّ »
كه شخص اميد نيل به آنها را  مانند پيروزي يا انتقامتخيل لذتهايي  ؛لذت حسي است ذائقه با مزة شيريني

در واهمة كه شخص  يآرزوهاي خوشايند و لذتهاي خيالي است ،بندندصورت مي اوة خيلدر قوة مت و دارد
 نفسدر صقع كمالاتي هستند كه هاي عقلي . اما لذتلذتهاي وهمي است پروراندكرده و مي ايجادخود 
به قدر استطاعت خويش را واجب تعالي  تكمالافهم خود از شخص اين كه . مانند ندشومثل ميمت ناطقه
اتحاد نفس با  ،حقيقتمرتبة برتر اين كند. هاي خود بر نظام هستي تطبيق ميآن را به ضميمة دانستهو تعقل 
 1...«.گرددبه التذاذ عقلي نايل ميبا همين شرط  وخويش است عقلي مبدء 

 نويسد:مي ،لذت عقلي با لذت حسينسبت بيان  دربوعلي 
فنسبة اللذة العقلية إلى  ك و الإدراك إلى الإدراك.إلى المدرَك نسبة المدرَ ،أن نسبة اللذة إلى اللذة» 

 2«.الشهوانية نسبة جلية الحق الأول و ما يتلوه إلى نيل كيفية الحلاوة و كذلك نسبة الإدراكين.
لذت عقلي ارجمندتر از لذت حسي است؛ زيرا لذت  گويد:ميدر مقايسة ادراك حسي با ادراك عقلي ملاصدرا 

شود. مثلا لذت چشم در ادراك نور مي نابودشدت يافتن مدركات خود با  ليگيرد وسي قرار ميحسي در آلات ح
اما  كند.فاسد ميگوش را  ،و صداي بيش ازحدچشم را  ،ازحدبيش اما نور   است؛لذت گوش در شنيدن اصوات و 

توان بيشتري شده و عقل  بيشتربرتر و  ،با هر ادراك عقليلذت عقل بلكه  ؛ددراكات عقلي اين محدوديت را ندارا
 3.از حس و لذت حسي لذت عقليعقل و  يبرتر اين يعني ؛شودميتر نورانييافته و 

 مراتب وجودي نفسلذت و 

انسان نه تنها با مراتب حسي،  وجود .افزود ،مرتبط استجاري مبحث  با گري را كه كاملااكنون بايد مطلب دي
زيرا . كندميو شناسايي خود طي  نفس را با تمام هستيهستي مراتب  خيالي و عقلي وجود بيگانه نيست؛ بلكه اساسا

-مينفس انسان حقيقتي وجودي است كه  .ددهلذتي رخ نمي ،بدون نفسو  استنفس انسان  ،تمحور ادراك و لذّ

 يافته و به ادراك حقايق از آن نشئه بپردازد.حضور يعني طبيعت، مثال و عقل  وجوديتواند در هرسه مرتبه يا نشئة 
 نيستند و هر ونفس ادا از هاي انسان امري جبدين ترتيب لذت 4.به تدريج انجام يابد ،حضور وهرچند اين تعالي 

 گردند.انسان محقق مينفس اي از مراتب وجودي لذتي در مرتبه
 و مستقل از مراتب تجردي نفس او نيستند.منفك يك از ادراكات انسان، اين كه اساسا هيچنكتة قابل توجه ديگر 
حتي اگر  ؛خواه تجرد خيالي و يا تجرد عقلي ؛شته باشدافتد مگر آن كه سهمي از تجرد دايعني ادراكي اتفاق نمي

 5:د ممكن نيستاساسا ادراك بدون تجرّ .ادراك حسي باشد

                                                             
 . با تصرف و تلخيص.132، ص4. اسفار، ج 1

 .139. الاشارات و التنبيهات، ص 2

 .149. المبدء و المعاد، ص 3

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ؛ خميني، امام سيد روح الله؛ تقريرات فلسفه، تهران، 85؛ آداب الصلوة، ص242، ص9. اسفار، ج 4
 .403و  317-320، ص3ش، ج1381

 .37، ص7. اسفار، ج 5
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د اذ لا حضور لمادة و لا مادي عند ة ان تكون مجردة عن المادة ضرباً من التجرّلابد في كل صورة مدركَ»
 1.«القوة المدرِكة

ين همبر و  2باشدخود مرتبط مياي از نشئات تجردي با مرتبه ادراكات زندگي خودانسان در همة بدين ترتيب، 
لذا وجود لذات فراحسي )خيالي و  است.اي از مراتب وجود تجردي خود همراه لذات خود با مرتبهدر همة اساس 

 امري قطعي است.دنيوي انسان در زندگي  ت خيالي(ا)دست كم لذ آنهااز بخشي عقلي( و جريان 

 ماندگارحقيقي و  لذت( 4
يكي از دلايل ارزش  .نيستندمحدود به لذات مادي  او نيزلذتهاي همچنان كه انسان موجودي صرفا مادي نيست، 

-يا قطع ارتباط حاس با محسوس زايل مي لذتهاي حسي با زوال محسوسفراحسي، ماندگاري آنهاست. لذتهاي 

 لذت مكرر و مجددي از آنها ببرد. تواند با تداعي آنها،پذير نيستند و نفس ميشوند؛ اما لذتهاي خيالي و عقلي زوال
همواره در زندگي انسان حضور اين گونه لذتها  مجرد هستند. ،عقلييل است كه ادراكات خيالي و بدان دلاين امر 

، لذت آنها نيز تكرار كه به محض انجام اين توجه مجدد داشته باشد يدارند و كافي است انسان بدانها التفات و توجه
 3شود.مي

توأم با زواياي زندگي به مراتب برتر هستي توجه كه خواهد بود برتر  هايبا لذت همراههنگامي انسان زندگي 
 ها شده و تعالي يابد.ه و ماديات رباشد و از گرفتاري در ماد

 نويسد:عقلي ميكمال و لذت دربارة  بوعلي
هاي حق تعالي در او تمثل يابد و جوهر عاقل به اندازة امكان و كمال جوهر عاقل به اين است كه جلوه»

ها در آن متمثل دور از ناخالصيبه ،گردد تا حقيقت وجودمند بهرهويژة الهي از جمال و بهاء استعداد خود 
 4.« گرددعقلي نايل ميكمال به مرتبة  آناين همان كمالي است كه نفس با  گردد...

و با نيل به  مدهيابد مگر آن كه از ظلمات بدن مادي برآگويد نفس انسان حيات حقيقي را نميمي شيخ اشراق
 مشاهدة عقلي و لذت سرمدي واصل شود: بهاز آب حيات معارف قدسي سيراب شده و  مرتبة مقربين

وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخرَِةَ لهَيَِ »لا تجد النفس روح الحياة الحق إلّا بعد مفارقة ظلمات البدن، كما أشار إليه:  و«
من ماء حياة  6«يحْانٌ وَ جنََّةُ نَعيِمٍفَرَوحٌْ وَ رَ *فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمقَُرَّبِينَ»يثنيه قوله: و  5«الحَْيَوانُ لَوْ كانُوا يعَْلَمُونَ

 7.«المشاهدة العقلية و اللذّة السّرمدية المعارف القدسيّة و
ادراك يابد. تحقق ميعقلي معتقد است سعادت حقيقي انسان با كمال عقل نظري يعني تحقق ادراكات  ملاصدرا

اگر نفس به  .نه فقط ظاهر آن را كندمي كشفملائم را  عقلي از آن رو اشرف و اقوي است كه حقيقت مدركَِ

                                                             
 .69، ص8. همان، ج 1

 .133و  98، ص3؛ تقريرات فلسفه، ج12. شرح چهل حديث، ص 2

 العرشية، مشرق اول، قاعدة عرشية.؛ كتاب 99، ص9و  ج 37، ص7و ج 416و ص 300، ص3. اسفار، ج 3

 .131التنبيهات، صالاشارات و .  4

 .64. عنكبوت:  5

 .89و  88واقعه: .  6

 .84، ص4. مجموعة مصنفات، ج 7
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يابد كه قابل وصف و مقايسه با هيچ كدام از لذات حسي ، لذت و سعادتي را ميفتادراكات مجرد عقلي ارتقاء يا
. براي رسيدن به اين مرتبه بايد چيست لذات عقليالبته ايشان به اين پرسش مهم نيز پاسخ داده كه راه نيل به  نيست.

 :معرفت پيدا كرد هو سپس به آن مرتب از ميان برداشتابتدا موانع را 
 1«.ع المانع، و هو الاستغراق بالبدنسبب الوصول إليه عند رف ،فيكون مجرد المعرفة باللذائذ العقلي»

غرقه شدن معلول ، هاست()كه لذيذ ترين ادراك عدم التذاذ انسان از معرفت حقايق عقلي و ادراك حق تعالي
ترين عامل غفلت و محروميت از لذات مهماين امر  .است توجهي به مبدء هستيمادي بدن و بي نفس در تدبير امور

زيرا او هستي محض و خير مطلق است؛ لكن عدم  ،يابددر هستي خويش ميانسان همواره حق تعالي را  عقلي است.
 التذاذ از اين يافت حضوري، اشتغال به بدن جسماني است:

ء. و إذا لم تلتذّ أنفسنا بذلك، أو التذت لذة يسيرة، فذلك  ألذّ شى ...للحقّ الأوّلدراك النفس الناطقة فإ»
 2«.للشواغل البدنيّة

كه  ؛ مانند شخص بيمارگريزدميكمال متناسب خود از  به علت گرفتاري به مرض يا آفت، گاهي قواي نفس،
مطلب در ادراكات و لذات عقلي  براي حل اين مشكل بايد مرض او معالجه شود. 3پذيرد.نميهم را  غذاهالذيذترين 

 است. و امراض ، آفاترفع موانع ،نخستين كار لازم يعني چنين است.نيز 
ي متحد گشته و صورت نظام احسن هستي در او اين است كه نفس او با عقل كلّ كمال و لذت شايستة انسان

نسبت اين لذت به ديگر لذات، همان نسبت گردد. م عقلي مشابه با عالم عيني عال ،و نفس با تمام وجود منتقش
اين است كه اگر چنين امري براي نفس انساني  حقيقتعقل به ديگر قواي حسي حيواني است. شرافت و برتري 

ملاصدرا  .ابدي مرتبة وجوديمحقق شود، به لذت ابدي نايل گشته است؛ زيرا اتصال به عالم ملكوت يعني اتصال به 
 نويسد:مي

تك العقلية فرقيت بذهنك إلى عنك شغل البدن و رفع الحجاب بينك و بين هويّ ك إذا انحطّفما ظنّ» 
 4.«أبدا و الفيض من جهته مبذول دائما قٍباقيه و العقل الفعال با ...عالم الملكوت و دوام الاتصال لأن النفس

اين لذت همواره موجب  آيد.پديد ميپس از آن رنجي و نه  شودنه مانع لذت ديگر مياين همان لذتي است كه 
عاملي هست كه توان پرسيد آيا اما مي نهايت دارد.لذتهاي برتر و لذيذتر است؛ زيرا همواره رو به سوي كمال بي

 هايي معطوف ساخته و بدان سمت سوق دهد؟توجه انسان را به سوي چنين لذت

 طلبي فطري انسانمطلق

ه ويژگي منحصربه فرد انسان نيز توجه كرده و آن را در مبحث باكنون با توجه به نتايج به دست آمده، بايد 
اما  داند، به دنبال كسب آنهاست.طلب است و چون لذتها را كمال ميگذشت كه انسان كمالحاضر دخيل بدانيم. 

                                                             
 .364. المبدء و المعاد، ص 1

 .73. رسايل ابن سينا، ص 2

 .24، ص4و ج 87، ص1. مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج 3

 .252و  251. الشواهدالربوبية، ص 4
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شد قانع و راضي نيست؛ او هميشه درپي يافتن پذير بابايد توجه داشت كه انسان هرگز به لذتي كه گذرا و زوال
اين ويژگي فطري  باشد.داشته در اختيار آن را اي هميشه كمالي است كه هيچ نقص و ضعفي در آن راه نيابد و بر

انسان با همة وجود فطرت اصلي و فطرت تبعي ارائه شده است. مقصود از اين دو اصطلاح اين است كه  با نامانسان 
جنبة فطرت اصلي  و كمالات وجودي است و با همة وجود از نقص و عدم گريزان و متنفر است. ل وجودبه دنبا

 گويد:حضرت امام خميني مي 1جنبة تنفر از نقص است. كمال طلبي و فطرت تبعي
 ...مرحمت فرمود، يكي اصلي و ديگري تبعي ]انسان[بلت به آنجدو فطرت و  ...حق تبارك و تعالي»

ت مَدارد فطرت عشق به كمال مطلق و خير و سعادت مطلقه است و ديگري كه سِ ت اصليمَيكي كه سِ
 2.«نقص و انزجار از شر و شقاوت است ت دارد فطرت تنفر ازت و تبعيّفرعيّ

اين دو نوع فطرت براق سير انسان و رفرف معراج او به سوي خداوند بوده و دو بال پرواز به سوي » 
  3«.اند فناءفي الله

هستي به دنبال وجود و كمال   او با همة گرايشي داشته باشد. ،امكان ندارد انسان به نقص و عيب و عدماساسا 
 است:مطلق 

همة جانها و دلها به سوي . كان ندارد به غير كمال مطلق توجه كند و دل بنددفطرت و خلقت انسان ام»
 4.«نيز چنين باشد...در تحليل عقلي... اويند و جز او نجويند

عبارت ديگر انسان همواره به دنبال كسب لذتهاي مطلق است و از هر لذت كه با رنج و نقص و زوال آميخته به 
 5باشد، بيزار است.

پاسخ اين است كه حكمت اسلامي ؟ توان به آن رسيدياكنون بايد پرسيد آيا چنين لذتي وجود دارد و از كجا م
الهي از مسير دين را تنها راه رسيدن به اين هدف معرفي كرده و  اسلام، نيل به وصال و لقاء متعاليبراساس معارف 

بنابراين، تنها زندگي خداپرستانه و توحيدي است كه با لذات دائم و ماندگار  اند و يا عقيم.هاي ديگر يا انحرافيراه
 6همراه است و همواره در مسير ارتقا و تشديد لذتهاي وجودي قرار دارد.

لذتبه ها راه تبديل رنج  

                                                             
 .153و152ش، ص1383تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني،  . خميني، امام سيد روح الله؛ طلب و اراده، 1

 .76ـ78ش، ص1383. خميني، امام سيد روح الله؛ شرح حديث جنود عقل و جهل، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني،  2

 .86. طلب واراده، ص 3

 .442، ص18نشر آثار امام خميني، ج صحيفة امام، تهران، موسسة تنظيم و  . خميني، امام سيد روح الله؛ 4

 برداري شده است.گرايي و خداجويي انسان است كه در جاي خود از آن بهره. اين مطلب يكي از براهين مهم وجود خدا و نيز دلايل دين 5

 تقى محمد تصحیح و همقدمش، چاپ دوم، 9731 ، تهران دانشگاه انتشارات، تهران،  الضلالات بحر فى الغرق من النجاة. ابن سينا؛  6

؛ مفاتيح 136، ص2و ج 501، ص1؛ مجموعة مصنفات شيخ اشراق، ج276؛ رسايل ابن سينا، ص18و  17؛ المبدء و المعاد، ص591، صپژوه دانش
 .365؛ المبدء و المعاد)ملاصدرا(، ص115الغيب، ص
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آنچه بايد در پايان افزود اين است كه زندگي دنيايي، هرگز از رنج و سختي خالي نيست و نخواهد بود و اساسا 
اما اسلام راهي براي تبديل اين رنجها به لذات حقيقي  1ذات دنيا و حيات دنيايي انسان آميخته با سختي و رنج است.

اين راه همان ايمان  ها به عين لذائذ را داراست.ر از متن سختيو ماندگار ارائه كرده كه هر كسي توان طي آن و گذ
هاي ، اين است كه  زندگي و حوادث آن را به لذتايمان آثار از ديگر يكىبه خداي تعالي  و حقايق اسلام است. 

 و محبوبيت از يا خدمت، و احسان از انسان كه لذتى هايي از لذتهايمعنوي عبارتند ازنمونهكند.معنوي تبديل مي
در اين ميان . ديرپاتر همند و تر قوى همهاي معنوي . لذتبرد مى خود فرزند موفقيت يا خود موفقيت از يا و احترام،

 با توأم عبادتشان كه عارف عابدان. است لذات گونه اين از پرست حق انعارف براى خدا پرستش و عبادت لذت
 حلاوت» و «ايمان طعم» اين همان معناي. برند مى عبادت از را لذتها بالاترين ،است استغراق و خضوع و حضور

شود و از دوچندان مي معنوى لذت. با داشتن ايمان، ستحلاوتها ةهمكه برتر از  دارد حلاوتى ايمان. است «ايمان
 دررا  پيروزى، و موفقيت خدمت، احسان، علم، كسب قبيل ازاين رهگذر است كه انسان همة كارهاي خود را 

 2.كندميتبديل لذت معنوي ماندگار  به داده و در نتيجه قرار و ماية رضايت محبوب عبادت قلمرو
اي از زندگي خود را در عين رنج و سختي، به مبدئي براي كسب لذت تواند هر زاويهانسان ميبدين ترتيب، 

از ذكر خدا و عبادت، عامل سختي و تلخي زندگي خواهد بود. چنان كه  روگرداني ،به تبع آنو  حقيقي تبديل كند
 فرمايد:قرآن كريم ميخداي تعالي در 

و هركس از يادمن دل  7؛« أَعْمى القِْيامَةِ يوَْمَ نحَْشرُُهُ وَ ضنَْكاً مَعيشَةً لَهُ فَإِنَّ ذكِْري عَنْ أَعْرضََ مَنْ وَ»
 كنيم.خواهد داشت و روز رستاخيز او را نابينا محشور ميبگرداند، در حقيقت زندگي تنگ و سختي 

 

                                                             
 ...«.دار بالبلاء محفوفة : »226. نهج البلاغه، خطبه  1

 .49و  48ص، 2.مجموعة آثار، ج 2

 .124. طه:  3
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